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آبنه عاتنطگ د جععب0ع0 عهدتصد]۱۷ ۶ه جمتازمنطهء۳ عطا ۶ه عبوناتت 4صد عتعرآده۸ 
۷ هه هه منت [ تهطدد[ ۶ عبتامءم‌ورم۳ عط حومط ص۷۲[ تصصتگ ‏ 4صه 
عهصنه‌هز؟ عفتاههنهک 
الصا تعمل۳۵ سم تصمامآ آه ععامن‌صنر۳ 4ص ععصعل نام فنتن [ عتصعافا رمتهنلمت0 ,ظ۲ظظ رتتعع۳ طعصمعج۳ 
0مططمه۱ و 
(-مطانی۸ من صمم‌وععم) )4 مططعه]۷( 0 الوصا ز۲۵۲0۵ ررموعع]۳۳۵ و ,(.طظ رصح 0 قطع ]۷[ ای ۱۶۱۱۰۵۱۰۱۱ 
عذه ص8۵ ۱1962تعفمه: أتعصر 
مدمه( ۶ه رنه نصا ۳۵۳05 رتمعوع/۳۳۵ .۲ رتته‌طاج6 صنه‌عوم۳1 
فا ۱۰۱ 
تصصیگ ده طانس آعنع عاننطه ه که عهمتصمه معط و عمعیه تصصنگ ما رللمتءممی معنلنصه؟ عاتنطگ ۶ه عععصعللمل عطا ]ه عم 
جه انس عانتطگ و ۲ه 08( عطا ۶ه نلنطنوونصهم عط" علانا لمعصوع عتمص معط تعقصن عذ عتافعذ عنط؟ مصقط 
تصحصا صح آه 208( عطا ۵۶ لب 1۳ عطا عذ نف نع تعمرهم عنطا آه صمتاوعناه صتقصط مطا زاحعصموو6 
عطا که عصمنانفصی عطا 4 همع عطا صذ عباوعز ونطا 0معنمد عقط فاعتست عط1 +صفصص تصصتگ 2 از صعصوه 
۲ ععتنجع] و عطا 4عصمتاصعط مناوت 27 10 201286 10 ععلاتع جععاعط عتلهاه ]و تور اب مامتا 
م0 معتاتهم جعع۲عه عنتلهاه و تور ۶ عصمتانلوی عطا و2 رصمصنام 6 10 انلنداد عطا 4ص اعنصمنونآعدمی عصنه‌ط 
عط م2 فصمتصتوه ععتطا اعننه عمط بغعو مصعه عطا ]و عصنه‌ط 3 ۳66655 عط 4عصنداویه صعطا 4ص2 202( 
عاسامعداد انلنطنوونصعم عتاسامعطاح جصفص تصصنن؟. وج ق4صه آعنع عاننطگ د صععسهط 2002( 0 انآزطنعونصهم 
عذ لذز نعطا عممناهط عاوتساز عیامصو) عط؟ .(صمتتممتصوطم) طقطمتف! طانه انزط نوعنصهم اب نآنطنهوعنصعم هز 
4صح 6ناه‌داعنق عتصعصمممه عطا عته رکتاعصه‌عومی عصتحصصع ععلنعه‌ط رقاصعصصاع 2 تفص عتعطا 4صه عاطنععنصم هرز 
عطا 0صه مان جمه1۲ و عصلهط که هتفه ما وعلاتهم صععتتاعج ماه آه ۸ 0 صمناهاعمعاصز عطا رصعزتعه 
لمطا عصمتحصهه صمومتا 7 طعطععع! فص انز نوونصهم عاتامعطاج ۲و وعنی207 عمط[ ۹ عنطا صذ مصمنتحصعهم 
لمعتاعهتم عطا 0فصد عاممل 208( عطا صذ 0عصمتاصه‌ح ولمم آمعصوع 48صد عاتاآمعگاه مطا ,۳۵1886 2 باه انعم 
صذ رط‌نط نلزطنوونصهم عاتامعطه موز ‌تمعوعد عنطا گه صمتفتآی عط1 ,(صعط] رز 9 ععمعج) عصفصاً آه تعسفصم 
آی‌نومآع0ز بلق‌نعمامنط عطا صه 0ععهط و نلنطنوونصهم صز هنعط مطمه ععمطا 7 0 وتصعصع ته عطا ما صمنانکه 
ما حمتانقه صا 4ص2 آم‌تانی- لمع امه وذ 0مطاعص ط‌تمعععد فط مصمططو لا مه 3 عاصع‌صصم م[ع167 آمصنه‌انانه 4هه 
ملصذ ععلها نقطا همم آمتاص0 تم متساز عطا ما فعط عط للقطه و6 ر5نفعط عا و2 4عطنزآ تعطهیح عطا 
ال مه متا اه عع] عطا صمتلمعل‌تعصی 
صعع7ع3 عنااد۹ آه ازبد۳ متصصناگ 2 اند صقصصه ۷۷ عتنطک ‏ گه ععمتسه رامع‌جممو۵ صه داز ۷226( سیم نک۱ 
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تحلیل و نقد ممنوعیت ازدواج دختر شیعی با مرد سنی 

از منظر فقه جواهری و بافته‌های نوین علمی 
دکتر فاطمه حائری 
دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 
دکتر حسین ناصری مقدم(نویسنده مسئول) 
استاد دانشگاه فردوسی مشهد 
6۴ 0 ۵ 962 0266111: ۲۳211 
دکتر حسین صابری 
استاد دانشگاه فردوسی مشهد 

چکیده 


یکی از چالش‌های خانواده‌های شیعی به‌ویژه در مناطق سنی‌نشین, ازدواج دختر شیعی با مرد سنی است. این مسئله 
ذیل عنوان کلی‌تر «جواز ازدواج شیعه با مخالف» قرار دارد؛ پرسش اصلی این نوشتار» حکم تکلیفی ازدواج زن 
امامی با مرد سنی است. فقیهان این مسئله را در باب شرایط زوجین و کفائت در نکاح مطرح کرده‌اند. آنان معمولاً دو 
ویژگی هم‌دینی و تمکن از نفقه را به‌عنوان شرط کفانت ذکر کرده و آنگاه به تبیین زوم هم‌مذهبی پرداخته‌اند. 

سه قول در حواز ازدواج دختر شیعی با مرد سنی وجود دارد: جواز مطلق. عدم حواز مطلق و جواز با کراهت. مشهور 
قائل به عدم جوازند و عمده دلیل آنان پس از ادعای اجماع» کفر و نصب مخالفان» تفسیر کفو به ایمان و روایات 
وارده در این خصوص است. قائلان به حواز مطلق و کراهت نیز به روایات محوزه اطلاقات و عمومات باب نکاح و 
سیر عملی امامان(ع) استناد حسته‌اند. نتبجة تحقیق جواز مطلق است که افزون بر ادلهٌ ذکرشده از قاتلان به جواز: بر 
مبنای تحولات زیستی» بینشی و نگرشی در زنان امروزین استوار است. روش تحقیق, تحلیلی‌انتقادی است و افزون 
بر مبنا قرارگرفتن اجتهاد جواهری» رویکرد زمان و مکان نیز مدنظر است. 

واژگان کلیدی: نکاح با مخالف» ازدواج زن شیعه با سنی» کفائت در نکاح. هم‌مذهبی در ازدواج. 
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مقدمه 

یکی از مسائل محل ابتلا در کشور ما و برخی دیگر از جوامع شیعی موضوع ازدواح دختر شیعی با 
مرد سنی است. بخشی از مردم ما از برادران اهل‌سنت هستند و گروهی از مهاجران که بعضی سنی هستند 
نیز در کشور ما حضور دارند و همواره خانواده‌های شیعه در روایی یا ناروایی وصلت با آنان مردد هستند. 

یکی از اموری که بر اعتبار آن در نکاح ادعای اجماع محصل و منقول شده, کفائت است. کفانت به 
فتح و کسر کاف به‌معنای همسانی در برخی امور است (ابن‌منظور» ۲۲۷/۱۵؛ مرتضی زبیدی» ۱۲۹/۲۰) 
که در اصل اعتبار آن در نکاح؛ اختلافی نیست (صاحب‌جواهر .)٩۲/۳۰‏ در فروع و جزئیات آن اختلاف 
است که آیا به معنای تساوی در اسلام است یا تساوی در ایمان هم معتبر است؟ در جزئیات تساوی در 
اسلام هم دیدگاه‌ها یکسان نیست؛ گروهی مطلقاً آن را معتبر دانسته‌اند و گروهی دیگر که مضهور فقها 
هستند» ضمن پذیرش عدم‌جواز ازدواج با مشرکان و مشرکات. راجع به اهل کتاب بعد از فتوا به عدم‌جواز 
تزویج زن مسلمان با مرد کتابی» ازدواج مرد مسلمان را با زن کتابی به‌صورت ازدواح موقت حایز دانسته‌اند 
(همو ۲۷ تا۳۱). موضوع این نوشتار» بازحست احکام تکلیفی ازدواج زن شیعه با مرد سنی است. 

اما دربارة جواز ازدواج مرد شیعی با زن اهمل‌سنت ظاهراً ‏ ختلافی نیست و جواز را اقتضای هم 
اطلاقات و عمومات نکاح دانسته‌اند که برای این جواز مانع خاصی وجود ندارد (صاحب‌جواهر» ۹۲/۳۰؛ 
فاضل هندیء ۰۸۴/۷ هرچند برخی از محققان قول به عدم‌جواز در این مورد را نیز به‌عنوان حکایتی 
ثابت‌نشده از سلار نقل کرده و احتمال داده‌اند که ممکن است مراد سلار» عدم‌حواز در خصوص ناصبی 
باشد نه مطلق اهل‌سنت (صاحب‌جواهر» ۹۳/۳۰٩)؛‏ زیرا در خصوص عدم‌جواز ازدواج با ناصبی که آشکارا 
با اهل بیت(ع) دشمنی می‌کند. ظاهراً خلافی نیست (هموء ۱۰۲). برخی ضمن انتساب قول عدم‌جواز به 
مشهور و این استدلال که زن ممکن است به عقیدة شوهرش گرایش پیدا کند. خیلی سریع از ایين موضوع 
عبور کرده‌اند (علامه حلی» مختلف الشيعة ۲۹۷/۷). ازجمله فقیهانی که به اصل مستله تقریباً به‌طور 
مبسوط پرداخته» صاحب حدائق است. وی پس از طرح مسئله و انتساب قول جواز به اکثر متأخران» اظهار 
کرده است: «اين دیدگاه متأخران مبتنی بر مذهب آن‌هاست که قاتل به اسلام مخالفان هستند و اجرای 
احکام اسلام را بر آن‌ها جاری دانسته‌اند. اما بنا بر مذهب متقدمان که به کفر و نصب مخالفان گرایش 
دارند و هیچ‌کدام از احکام اسلام را بر آن‌ها جاری نمی‌دانند مگر در موارد تقیه» اين دیدگاه (جواز ازدواج) 
جایی ندارد بلکه لازم است حکم به عدم‌صحت نکاح با مخالفان نمود. هموند سایر کفار» (۵۵/۲۴). 

صاحب حدائق در ادامه ضمن نقل روایات متعددی دال بر کفر مخالفان و عدم‌جواز ازدواج با آنان؛ به 
دو مورد استناد کرده است (البته وی راجع به مرد مخالف هم نظر مشابه دارد): ۱. موردی که اهمل شک و 


۲ /نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و چهارم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 
تردید یا استضعاف باشند که کفر آنان ثابت نیست. درنتیحه همچنان در حرگة مسلمانان باقی می‌مانند و 
تزویح با آن‌ها بدون اشکال است؛ ۲. مواردی که تقیه باشد و ازدواج از باب تقیه صورت گیرد (هموه 
۶ او روایات محل بحث راء ازحمله روایتی که نشان می‌دهد امام علی(ع) دخترش را به ازدواج عمر 
درآورده. صریحاً ذکر نکرده اما تلویحاً به آن‌ها اشاره و آن‌ها را حمل بر تقیه کرده است. (همو). 

صاحب حواهر ضمن نقل ادلهٌ طرفین و تأیید دیدگاه جواز اظهار کرده است: افزون بر هم این‌ها 
به‌عنوان مزید می‌توان به تزویج امیرمزمنان دخترش را به عمر و تزویج عبدالله‌بن‌عمرین‌عثمان با فاطمه» 
بنت‌الحسین و نیز تزویج مصعب‌بن‌عمر با سکینه, بنت الحسین استناد یا استدلال کرد (۱۰۱/۳۰). 

نکتة درخور توجه اينکه صاحب جواهر ضمن اينکه از دیدگاه جواز ازدواج کاملا دفاع می‌کند» درعین 
حال اصل جواز این ازدواج‌ها و نمونه‌های ذکرشده را مقتضای یک ضرورت زمانی مستمر می‌داند که مجوز 
این امور و حتی بیش از اين امور است و در ادامه اظهار کرده است: بله, اگر زمانه منقلب و کلمة حق حاکم 
شود» دیگر در آن زمان فروح و دماء. متکافی و مساوی نخواهد بود و ممکن است در آن شرایطء احکام 
اسلام بر آن‌ها مترتب نشود (همو). 

ازنظر پیشینة تحقیق. جز آنچه در کلمات فقیهان در باب نکاح کم‌وبیش مطرح شده است (مانند 
صاحب حدائق و صاحب‌حواهر). مقاله‌ای در این خصوص وحود ندارد. ازاین‌رو مقالة حاضر درصدد 
پاسخگویی به این نیاز علمی کاربردی است. 

پیش از ورود در نقل اقوال و ادله» چند نکته را متذکر شد: نخست. محل بحث این نوشتار دربارة مرد 
سنی غیرناصبی است؛ چراکه عدم‌جواز نکاح زن شیعی با مرد ناصبی به‌سبب کفرش محل اتفاق است 
(مازندرانی» ۱۱۳/۸؛ ابن‌فهد حلی ۳۰۱/۳؛ محقق کرکی ۱۲۷/۱۲)؛ دوم. موضوع بحث در غیرتقیه است؛ 
یعنی سوال آن است که ازدواج زن شیعی با مرد سنی در حالت غیرتقیه روا است یا خیر؟ زیرا ازدواج آنان 
در صورت تقیه جایز خواهد بوده همو طور که برخی تزویج دختر علی(ع) به خلیفه را از همین باب شمرده 
اند (صاحب‌جواهر» ۱۰۱/۳۰). سوم. محل کلام در خصوص زنی است که با ازدواج با مخالف» مذهبش را 
از دست نمی‌دهد. درصورتی‌که با این ازدواج به طور یقین ترک مذهب خواهد کرد بدون شک ازدواحش 
جایز نیست؛ زیرا فقیهان شیعه ترک مذهب امامیه به اهل‌سنت را جایز نمی‌دانند. هرچند احکام مرتد را بر 
آن مترتب نمی‌کنند. 

نظر نگارندگان» جواز مطلق نکاح دختر شیعی با مرد سنی است و دلیل آن افزون بر روایات وارده. 
اطلاقات و عمومات باب نکاح؛ تطورات زمانی و مکانی است که بر اثر آن» تغییرات عمده‌ای در شناخت. 


فهم وآگاهی زنان جوامع اسلامی اتفاق افتاده است. 
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. حکم تکلیفی نکاج زن شیعی با مرد سنی 

راجع به حکم تکلیفی ازدواج زن شیعی با مرد سنی سه دیدگاه وجود دارد. 

ٌ. جواز مطلق: ازحمله فقیهانی که ظاهراً به‌طور مطلق این نکاح را مجاز دانسته‌انده محقق حلی و 
ابن‌فهد است. محقّق حلی دو روایت و دو دیدگاه را مطرح می‌کند و روایت اکتفای به اسلام را برمی‌گزیند و 
البته بر استحباب رعایت ایمان به‌ویژه در خصوص ازدواج زن شیعی تأکید می‌کند! (۲44/۲). روشن است 
که استحباب انتخاب زوج شیعی» ملازم کراهت تزویج با مخالف نیست تا گفته شود این قول به قول جواز 
با کراهت برمی‌گردد. ابن‌فهد حلی نیز چنین می‌نویسد: تساوی در اسلام» شرط در صحت عقد نکاح 
است. اما آیا تساوی در ایمان نیز شرط است؟ اظهر آن است که خی لکن مستحب است و دربارة زن 
شیعی تأکید بیشتری دارد (۳۰۱۱۷۳۰۰/۳). 

ب. عدم‌جواز مطلق: دیدگاه دیگری که بسیاری از فقیهان برگزیده‌اند. عدم‌جواز است و گروهی بر 
این مسئله نقل شهرت کرده‌اند (صاحب‌حواهر» )٩۳/۳۰‏ و حتی در ریاض از خلاف (۲۷۱/4)» مبسوط 
(۱۷۸/4)» سرائر (۵5۷/۲) و سلار (۱8۸) و ابن‌زهره غنية النزوع (۳۳) بر تحریم این نکاح. نقل احماع 
کرده است (۲۸۳/۱۱). فخرالمحققین می‌نویسد: در نکاح» کفائت معتبر است؛ ازاین‌رو تزویج زن به 
غیرکفو جایز نیست. مراد از کفائت» تساوی در اسلام و ایمان است. بنابراین» تزویج زن مسلمان باایمان 
(شیعه) تنها به مرد مسلمان باایمان جایز است اما مرد ممن می‌تواند با هر زن مسلمانی ازدواج کند 
(۲۱/۳). البته از عبارات شیخ طوسی در خلاف و مبسوط که تعبیر به ایمان کرده است. نمی‌توان صریحاً 
شرط امامی‌بودن را استنباط کرد. او می‌نویسد: در نکاح. کفائت معتبر است و کفائت عبارت است از ایمان 
و امکان قیام به نفقه (الخلاف, ۲۷۱/6؛ المبسوط, ۱۷۸/6). صاحب جامع المقاصد به‌طور مبسوط‌تری بر 
اشتراط ایمان زوج در صورت مومن‌بودن زوجه تأأکید می‌ورزد و می‌نویسد: گروهی از فقیهان. اسلام را در 
حصول کفائت کافی می‌دانند؛ مانند مفید و ابن‌سعید که یا به اين دلیل است که ایمان همو اسلام است یا 
به‌منظور عدم‌دلیل بر اشتراط ایمان, ولی اکثرً با ایشان مخالف هستند و در ادامه ادله‌ای را بر مختار خود 
ذکر می‌کند (۱۳۱۱۱۲۹/۱۲). 

ج. حواز با کراهت: برخی نیز گفته‌اند ازدواج زن ممنه با مخالف. مکروه است؛ ازجمله مفید 
(۱۲) ابن‌حمزه (۲۹۱) و یحیی‌بن‌سعید حلی (4۳۲). ابن‌سعید می‌نویسد: تزویج به شارب خمر 
متظاهر به فسق و مخالفی که اعتقادش پسندیده نیست. مکروه است... و مسلمانان در نکاح و دماء 


۱. و هل یشترط التساوي في الایمان؟ فیه روایتان: آظهرهما الاکتفاء بالاسلام و ان تأکد استحباب الایمان و هوفي طرف الزوجة آتم لآن المرة تأخذ من دیین 
بعلها. نعم لا یصح نکاح الناصب المعلن بعداوة هل البیت(ع) لارتکابه ما یعلم بطلانه من دین الاسلام. 
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با زن سنی مستضعف ازدواج کند (1۲۲). از مجموع سخن ایشان حواز با کراهت استفاده می‌شود. 


۲ ادله اقوال 

اینک به بیان ادلهٌ هریک از دیدگاه‌های سه‌گانه می‌پردازيم. 

۱۰ ادله قول حواز مطلق 

همو طور که اشاره شد گروهی بر این باورند که ازدواج دختر شیعی با مرد سنی جایز است. مهمترین 
دلیل آنان سنت قولی و پس از آن. سنت فعلی و حواز توارث است که در ادامه بیان می‌شود. 

1 سنت قولی: قائلان اين دیدگاه به چهار روایت که صریح یا ظاهر در جواز هستند» استناد کرده‌اند 
(شهید انی» 4۰۱/۷؛ صاحب‌حواه ۱۰۰/۳۰). 

نخست. صحيحه عبدالل‌بن‌سنان که ظهور در جواز این نکاح دارد: «می‌گوید از امام صادق(ع) 
پرسیدم انسان با چه چیزی مسلمان می‌شود و ازدواح با او و ارث‌بردن از او صحیح می‌شود؟ و با چه خون 
او حرام می‌شود؟ حضرت فرمودند: اگر اسلام آشکار سازد خونش حرام و مناکحه و توارث با او حلال 
خواهد فند» (خر عاملی» ۵۵۳/۲ روایت ابن‌شتان صحیتحه است (صاحبا واه ۱۰۰/۳۰) وتدلالت 
آن نیز بر جواز نکاح زن امامی با مرد مخالف. ظاهر است. 

دوم. صحیحهٌ عمربن‌ابان که از امام صادق(ع) دربارة مستضعفین می‌پرسد و حضرت می‌فرمایند: 
«ایشان اهل ولایت هستند. پرسیدم چه جور ولایتی؟ فرمودند: منظورم ولایت در دین نیست و لکن ولایت 
در مناکحه» توارث و معاشرت است. اینان نه مومن و نه کافر هستند. دسته‌ای از آنان امید به امر خداوند 
دارند» (حر عاملی» ۵۵۷/۲۰). این روایت که سند معتبری دارد به صراحت. نکاح بین شیعه و مستضعفان 
از مخالفان را تجویز می‌کند و به عموم و اطلاقش» نکاح زن امامی با مرد مخالف را نیز روا می‌دارد. 

سوم. روایتی است از فضیل‌بن‌یسار که از امام باقر(ع) دربارة ازدواح زن عارفه (شیعه) با ناصبی سال 
کته ای نات ار یا تاش کافر اسعسی دبا کسی قیم قاضتن وه عازن 
است جه؟ حضرت می‌فرمایند: غیر چنین فردی. برای من محبوب‌تر است» (همو ۵9۹/۲۰). البته این 
روایت به‌دلیل ابوحمیله مفطّل بن صالح اسدی» ضعیف» کذاب و واضع حدیث معرفی و تضعیف شده 
است (ابن‌غضانری» ۸۸). در دلالت حدیث نیز باید گفت که از حملة «غیره آحب الی منه» می‌توان حواز 
با کراهت را استفاده کرد. 
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چهارم. صحیح ابن‌اعین که از امام صادق(ع) راجع به آیه «ا مت عَفینَ»۲ می‌پرسد: حضرت 
می‌فر مایند: «ایشان اهل ولایت هستند. باز می پرسد: چگونه ولایتی؟ می‌فر مایند: ولایت در دین یست» 
بلکه ولایت در مناکحه. توارث و مخالطه است. آنان نه مومن هستند و نه کافر و امیدوار امر الهی هستند» 
(حر عاملی. ۰ )0 این روایت ازنظر سند صحیحه است و صفوان‌بن‌یحبی که در سلسله واقع شده از 
حواز مناکحه با مخالفان مستضعف دارد. 
معاند نیست» استفاده کرد. برخی خواسته‌اند بگویند مراد از حواز مناکحه در این روایات مناکحه میان 
خودشان وحود ندارد (صاحب‌حواهر» ۰/۳۰ ۰) و اصولاً نکاح هر قومی برای خودش جایز و صحیح 
است (طوسی. تهذیب الاحکام ۷+ صاحب حواهر از اینکه برخی در تصوص یادشده مناقشه 
کرده‌اند. اظهار شگفتی می‌کند. مناقشة آنان چنین است که سند این روایات؛ قصور دارد و در تحویز مومنه 
با مخالف» صراحت ندارد ونهایت جیزی که از آن‌ها استفاده می‌شود» عمومیتی است که قابلیت تخصیص 
مومنه با مخالف است و درنتیحه. تعارض به‌نحو عام و خاص میان این دو دسته روایات حاصل می‌آید و 
لازم آن است که اول بر دوم حمل شود (یعنی مراد از جواز جواز نکاح مرد امامی با زن مخالف است) 
هه 
صاحب جواهر در پاسخ پندار پادشده می نو یسد: برخی از روایات محوزه مانند صحیحه ابن‌سنان و حز 
آن» با این جمع سازگار نیست و اينکه گفته شود در صحيحه ابن‌سنان» مراد از حواز مناکحه» تنها خصوص 
نکاح مرد مومن با زن مخالفه باشد و در دماعء تکافو وجود داشته باشد نه در تناکح. بسیار بعید است. 
درحال ی که امام باقر(ع) با انکار در روایت هشاءپن حَگٌم می‌فرمایند: «آیا خون‌هایتانبربر باید ونی فروجتان 
خیر؟!» (حر عاملی. ۳/۳۰ افزون بر این» روایت مذکور درصدد بیان اتحاد حکم مومن ومسلمان در 


هم باشد و فساد این مطلب واضح است و از شخصی که کمی از فقه بهره‌مند است» شایسته نیست. این 


۱ َالمستضْعَفیَ من ارجا والَاء ادا لا یسیون بل ولا تون سبیلا (نساء: 4۸). 
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سخن که روایات جواز از روی ضرورت به‌سبب تقیه و امثال آن صادر شده است نیز صحیح نیست و ای 
کاش می‌دانستم انگیزة بیان چنین خرافاتی چیست؟ و چگونه امکان دارد این ضرورت» سبب اموری شود 
که ضروری دین هستند؛ مانند الحاق اولاد» ارث و امثال آن‌ها (صاحب‌حواهر ۱۰۱/۳۰). 

ب. سنت فعلی: ازحمله دلایلی که فقها برای دیدگاه حواز به آن استناد کرده‌اند» اخباری است که به 
فعل معصوم و برخی نزدیکان معصوم مرتبط است. 

نخست. صاحب جواهر می‌نویسد: بارها از امام سجاد(ع) درحالی که از ازدواج با برخی افراد و به 
تزویج درآوردن بعضی مردم بر او گله می‌کردند. این سخن شنیده شد که: «خداوند هر پّستی را با اسلام 
بالا برد و با آن هر ناقصی را کامل کرد و سرزنش را مرتفع ساخت. بنابراین. هیچ سرزنشی بر مسلمان 
نیست. سرزنش از آن جاهلیت است» (حر عاملی» ۷۴/۲۰؛ صاحب‌جواهر: ۱۰۱/۳۰). حر عاملی چندین 
روایت را با همین مضمون نقل می‌کند (۷۴/۲۰). مراد حضرت آن است که صرف اسلام‌آوردن؛ سبب 
رفعت و شرافت‌یافتن انسان می‌شود. بنابراین ازدواج با مسلمان منعی ندارد. 

دوم. روایتی در خصوص اینکه امیرمزمنان(ع) دخترش را به عمربن خطاب تزویج فرمود. 
هشام‌ین‌سالم از امام صادق(ع) دربارة تزویج ام کلئوم روایت می‌کند: «ان ذلک فُرج غصبناه» (حر عاملی, 
۵۰ یعنی این ناموسی است که از ما غصب شد. این روایت را کلینی در کافی نقل کرده و سند آن 
صحیح است (۳۶7/9). ظاهر حدیث بر تقیه و ضرورت. دلالت دارد. البته همو طور که صاحب جواهر 
نوشته است. این تقیه نوعی تقیه زمانی است که در احکام صحت جاری می‌شود (۱.)۱۰۱/۳۰ 

سوم. روایتی که هشام‌بن‌سالم از امام صادق(ع) نقل کرده است. هنگامی که عمر دختر علی(ع) را 
خواستگاری کرد. حضرت فرمودند: «او هنوز کودک است. عمر نزد عباس عموی حضرت رفت و گفت: 
آیا من مشکلی دارم؟ عباس از ماجرا سوّال کرد. عمر گفت: دختر پسر برادرت را خواستگاری کردم ولی 
پاسخ رد شنیدم. سوگند به خدا سقایت زمزم را از شما می‌ستانم. کرامتی برای شما باقی نخواهم گذارد. دو 
شاهد بر او اقامه خواهم کرد که سرقت کرده است و دستش را قطع می‌کنم. عباس خدمت حضرت آمد و 
ماجرا را شرح داد و از ایشان خواست امر نکاح دخترشان را به او بسپارند و حضرت نیز چنین کردند (حر 
عاملی. ۰ نظر به تهدیدهای سخت عمر و اينکه عباس تقاضای برعهده‌گرفتن موضوع می‌کند. 
معلوم می‌شود که نکاح یادشده. انجام شده است» ولی به‌هرحال» نکاح ضروری و تحت شرایط تقیه‌ای 


۱ نعم هي التقية الزمانية التي سنشیر الیها الجاري علیها آحکام الصحة. و قد تکرر من علي‌بن الحسین علیهما السلام لما آنکر علیه النکاح من بعض الناس و 
انکاحهم. 
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بوده است. البته حتی اگر ازدواج هم صورت نگرفته باشد. باز هم دلالتی بر ممنوعیت کلی ازدواج زن 
شیعی با مرد سنی ندارد. زیرا وضعیت ارتباط علی(ع) با خلیفه دوم کاملاً روشن است. 

ممکن است ایراد شود که دو روایت مربوط به تزویج دختر امیرمزمنان به عمربن خطاب ظهور در تقیه 
دارد. زیرا در روایتی امام(ع) فرمود: «اين عرض(ناموس) از ما غصب شد». در روایت دوم هم امام(ع) از 
ابتدا بهانه آورد و در ادامه به‌دلیل تهدیدات خلیفه مجبور به رضایت شد. در پاسخ این ایراد هم می‌توان 
گفت: بعد از آن ادلة دال بر جواز ازدواج که به برخی از آن‌ها اشاره شد؛ ازحمله عمومات و اطلاقات و 
قواعد حاکم بر باب نکاح. توجیه این دو روایت (سنت فعل) دشوار نیست؛ زیرا صرف اینکه امام(ع) از این 
عمل به غصب تعبیر فرمود یا آن برخورد امیرمزمنان(ع) به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مستلزم تقیه باشد. چون 
ممکن است گفته شود: امیرمومنان(ع) به هر دلیلی از وصلت با خلیفه امتناع داشتند. دوست نداشتند دختر 
نوجوان و طاهرة خودشان از خاندان نبوت و امامت را به فردی که ملاک‌های مدنظر ایشان را نداشت تزویج 
کنند و بعد که آن تهدید توسط خلیفه صورت گرفت. امام(ع) ناگزیر شد به این وصلت رضایت دهد. 
درحقیقت اگر این روایت درست باشد. چیزی که مجوز تن‌دادن به این امر شد اضطرار است که از عوامل 
رافعه است (مصطفوی 4 ۱۰). پس بحث تقیه و حرمت تزویج نبوده است. امام(ع) هم مثل هرکس دیگر 
ممکن است به‌رغم عدم‌ممنوعیت شرعی این ازدواج» از ابتدا به دلایلی با این ازدواج موافق نباشد. ضمن 
اینکه اگر در تقبه یا نبودن تقیه شک شود ظاهر این است که مقتضای اصل. نبودن نقیه است. 

چهارم. روایاتی که در خصوص ازدواج عبدالله‌بن‌عمربن‌عثمان با فاطمه بنت‌الحسین(ع) (ابن‌زهره» 
محمدبن‌حمزه» ۴۲؛ به نقل از صاحب‌جواهر» ۱۰۱/۳۰) و نیز تزویج مصعب‌بن‌زبیر با سکینه بنت‌الحسین 
وارد شده است (ابن‌خلکان» ۱۳۱/۲) که البته باتوحه‌به اينکه ابن خلکان» نقل صحیح و ناصحیح را به هم 
آمیخته است» تنها می‌تواند به‌مثابةً شاهدی در نظر گرفته شود. 

اج. جواز توارث و قصاص سنی و شیعه: از منظر فقه امامی. شیعه وسنی هم از یک‌دیگر ارث 
می‌برند (ابوالصلاح حلبی» 6 ۳۷؛ سلار دیلمی» ۲۱۷؛ طوسیء الخلاف» 4/4 ۲؛ ابن‌ادریس» ۲۷۰/۳) و 
هم به‌واسطة قتل یکدیگر قصاص می‌شوند (حلی» ۵۹5/۶؛ ابن‌فهد حلیء ۱۸۳/۵). در واقع» مانع ارث و 
قصاص, کفر است و چون طبق دیدگاه مشهور» مخالفان (غیرناصبی) محکوم به اسلام هستند. بنابراین 
توارث و قصاص جریان می‌يابد. ازاین روست که امام(ع) از اينکه بین شیعه و سنی توارث و قصاص برقرار 
باشد ولی مناکحه حاری نباشد» اظهار استنکار و استبعاد می‌فرمایند. در مرسله علی‌بن‌بلال آمده است: 


«ایتکَافاً مَاوکم و لا اقا وحْکُمُ» (حر عاملی»۷۰/۲۰). آیا خون‌های شما برابر باشد ولی فروجتان 
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خیر؟ هرچند سند این روایت به‌سبب علی‌بن‌بلال (اردبیلی» ۵7۰۱/۱؛ خوئی» ۲/۱۲ ۳۰) مرسله است. اما 
می‌توانك به‌غنوان شاهد استناد شود: 

«ِ . ادل قول عدم‌جواز مطلق 

چند دلیل بر منع ازدواج زن شیعه با مرد مخالف ذکر شده است که به ذکر و تحلیل آن‌ها می‌پردازيم. 

1 اجماع: صاحب‌جواهر در آغاز بحث. منع از ازدواج مذکور را مشهور بین فقیهان امامیه می‌داند. اما 
از آن اضراب کرده و به نقل از برخی از اعلام مانند شیخ طوسی در خلاف و مبسوطء ابن‌زهره در غنیه و 
سلار در مراسم» ممنوعیت این نکاح را اجماعی می‌شمارد .)٩۲/۳۰(‏ 

به نظر می‌رسد اجماع نقل‌شده فاقد وجاهت باشد؛ زیر اولا این اجماع مدرکی است و بسیار محتمل 
است که مدرک اجماع کنندگان روایاتی باشد که نقل خواهد شد و اجماع بر فرض برخورداری از حجیت؛ 
باید تعبدی باشد نه مدرکی؛ ثانیاً چنانچه خواهیم دید اساساً موضوع منع نکاح مژمنه با مخالف. مخالفان 
جدی دارد و تحقق چنین اجماعی. غیرمحقق است؛ ثالثاً در اجماعات منقوله بسیار دیده می‌شود که 
اجماع‌کنندگان به‌سبب اعتقادات قلبی» موضوعی را به عموم فقیهان نسبت داده‌اند. درحالی که موضوع. 
اجماعی نبوده است. در این بحث نیز به نظر می‌رسد این اجماع بر پایة پندار نادرستی است که برخی 
داشته‌اند؛ برای نمونه سیدمرتضی می‌نویسد: «اصحاب ما بر این باورند که کفائت در دین دارای اعتبار 
است. زیرا در میان امت اسلامی در ممنوعیت ازدواج زن مسلمان مزمن با کافران. خلافی نیست» 
(علم‌الهدی. ۳۲۷). ممکن است کسی توهم کند این عبارت سیدمرتضی بر جوازنداشتن دلالت دارد. زیرا 
در کنار مسلمه» وصف ممنه را نیز افزوده است که به‌معنای زن امامی است و مراد از کافران نیز اعم است و 
شامل مخالفان می‌شود. لکن روشن است که مراد سید از کافر» در برابر مسلمان است؛ یعنی همه مذاهب 
اسلامی اتفاق دارند که زن مسلمان و ممن نمی‌تواند با کافران ازدواج کند. حتی صاحب‌جواهر پس از نقل 
اجماع به‌شدت در آن تردید کرده است و می‌گوید: از آنچه گفته شد روشن می‌شود که قائل صریحی از 
قدما بر ممنوعیت تزویج مومنه به مخالف» وحود ندارد (۹۶/۳۰). 

ب. کفر و نصب مخالفان: ممکن است برای ممنوعیت ازدواج زن امامی با مرد مخالف به کافربودن 
مخالفان استناد شود؛ به این صورت که گفته شود ازدواج زن مسلمان با کافر اجماعاً جایز نیست! (فاضل 
هندی» ۲۲۰/۷) و مخالف نیز کافر است و درنتیجه ازدواج زن امامی با مخالف ممنوع است. 


صاحب حدائق موافق کفر همه مخالفان است و تخصیص کفر را به ناصبیان. خلاف روایات می‌داند. 


۱. و لاخلاف في آنه لا تحل المسلمة علی حد من صناف الکفار. 
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این ادعای بحرانی بر چند پایه استوار است. او بر این باور است که امامت از ضروری‌ترین ضروریات دین 
محمدی(ص) است و روایاتی را در این خصوص ذکر می‌کند. در ادامه می‌افزاید مراد از اسلام؛ دین 
پیامبر(ص) است؛ «ٍن این ند ال الاسلامٌ» (آل عمران: ۱۹) و این اسلام در آخر عمر ایشان و با ولایت 
کامل شد؛ «الیمأَْمَلت لک دیتَکُم» (مانده: ۳). هر شخصی اسلام را با اين مجموعه قبول کند» مزمن 
آتیت و کر آنتوا ظاهرا پپذیرد ولی در دل معتقد نباشد. ظاهراً محکوم به اسلام ورن واقعاً منافق استبته: 
بنابراین اگر کسی اسلام یا بخشی از آن را انکار کند. از جرگه اسلام کاملاً خارج و در زمرة مرتدان داخل 
می‌شود. بنابراین» منکر امامت و ولایت» محکوم به کفر است (بحرانی» الشهاب الثاقب» ۸۳). 

به نظر می‌رسد در میان قدما و تعدادی از متأخران, قول به کفر مخالفان راجح بوده است (مفید. ۸۵؛ 
ابن‌فهد حلی 04/۱؛ طوسی» تهذیب الاحکام ۳۳۵/۱؛ ابن‌ادریس ۳۵۹/۱؛ علامه حلی؛ منتهی 
المطلب, ۵۲۲/۱؛ مازندرانی» ۱۱۳/۸). بحرانی در تفسیر اسلام هم بر اين نکته تأکید می‌ورزد که مخالفت 
برخی از ارکان اسلام مانند ولایت» سبب خروج از اسلام می‌شود. او بر این باور است که روایاتی که اسلام 
را تنها اقرار به توحید و رسالت معرفی کرده‌اند. راجع به جاهلان به امر امامت و ولایت است که در غیر اين 
صورت. منکر ولایت» مسلمان هم نیست (بحرانی؛ الشهاب الثاقب .)٩۳‏ وی در قسمتی دیگر ثابت 
می‌کند که مراد از ناصبان در روایات. مخالفان هستند و بر این مطلب پنج دلیل می‌آورد (همو 
۲ اوبا این دیدگاه کلامی» ممنوعیت مناکحه و توارث با مخالفان را به‌طور مطلق اثبات می‌کند. 

حوهرة این بحث. کلامی و اعتقادی است؛ اما اکثر متأخران» مخالفان غیرناصبی را کافر نمی‌شمارند و 
معتقدند که برای درآمدن در حلقهُ مسلمانان. شهادتین کفایت می‌کند. به نظر می‌رسد اثبات کفر مخالفان 
با اين دسته روایات که اکثراً ضعف سندی هم دارند. چندان موجه به نظر نمی‌رسد. کفر در این روایات به 
قرینهةُ روایات مقابل؛ به‌معنای کفر اخروی و محرومیت از مقامات سرای دیگر است یا در عذاب و 
محازات. به کافران ملحق می‌شوند (همو .)٩۲‏ این حمل,» قراین و شواهد بسیاری نیز دارد؛ ازحمله 
روایات و سيرة امامان(ع) که با مخالفان مناکحه و مراوده داشته‌اند و میان شیعه و سنیء توارث را برقرار 
دانسته‌اند و در مجموع. احکام اسلام بر آن‌ها جاری می‌شده است. صاحب وسائل. صحیحه‌ای را از 
عبدالله‌بن‌سنان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که حضرت در پاسخ این پرسش که انسان با چه اموری 
مسلمان و محقون‌الدم می‌شود. می‌فرمایند: «خونش با اسلام‌آوردن آشکار حرام می‌شود و مناکحه و توارث 
. نک: کلینی. اصول کافی» ج ۰۱۸/۲ ۰۲۱ ۰۲۲ یکی از این روایات روایتی است که زراره از امام صادق(ع) روایت می‌کند که اسلام بر پنج پایه بنا شده است: 


نماز زکات» حج» روزه و ولایت. سپس می‌گوید: پرسیدم کدام‌یک برتر است؟ فرمود: ولایت از همه برتر است» زیرا کلید آن‌ها محسوب می‌شود و والی» 
راهنمای بر آن چهار امر است. 
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او نیز جایز می‌شود» (۵۵6/۲۰). درهرحال میان فقیهان متأخر امامیه کفر مخالفان به جز نواصب طرفدار 
زیادی ندارد و استناد ممنوعیت نکاح زن امامی برای مرد مخالف به آن» مقبول نیست. شاهد بر این مطلب 
که مراد از ناصبی همه مخالفان نیست. روایت فضیل‌بن‌یسار است که از امام باقر(ع) می‌پرسد: «آیا می‌توان 
زن شیعی را به مرد ناصبی داد؟ فرمود: خیر» زیرا ناصبی کافر است. باز سوال می‌کند: به سنی غیرناصبی 
چطور؟ می‌فرماید: غیر او را بیشتر خوش می‌دارم» (همو» 90۹/۲۰). 

بر این اساس ادعای ناصبی‌بودن همه مخالفان نیز پذیرفتنی نیست. صاحب حداثق به روایاتی استناد 
می‌کند که ناباوران به ولایت ائمه(ع) را در شمار ناصبان آورده است. ابن‌ادریس حلی در اواخر سراثر به نقل 
از کتاب مسائل الرجال می‌نویسد: فردی به امام ابوالحسن هادی(ع) نامه می‌نویسد و می‌پرسد: آیا در 
آزمایش ناصبی چیزی بیشتر از این نیاز است که او جبت و طاغوت را بر امام» ترجیح می‌دهد؟ حضرت در 
پاسخ نگاشتند: هر آن کس که چنین است. ناصبی است (به نقل از صاحب جواهر؛ 04/1؛ و نیز: حر 
عاملی» ۱۳۳/۲۹) یا در روایت دیگری امام صادق(ع) می‌فرمایند: ناصبی کسی است که با شما شیعیان 
دشمنی کند (همو 6 4۱۲ ۲۷). 

شیخ انصاری نیز در بحث کفر می‌نویسد: ظاهراً کافر کسی است که حکم به نجاستش شده است؛ 
گرچه اسلام را به‌عنوان نحله اتخاذ کرده باشد؛ مانند نواصب. غُلات و مرتد. اما چنین افرادی در زمان نزول 
آیه وحود نداشته‌اند... . بنابراین» مسلمان شامل مخالفان نیز می‌شود و مومن در زمان نزول آية نفی سبیل» 
"کسی است که اقرار به شهادتین کند و خلاصه آنکه اسلام و ایمان در زمان نزول آیه به یک معنا بوده است. 
اما روایاتی که به‌سبب انکار ولایت. بر کفر مخالفان دلالت می‌کند. با ادله‌ای که همه احکام اسلام مانند 
تاک توارث حرمت دماء. مصونیت اموال و... را بر آنان جاری می‌سازد توان مقابله ندارد و درنتیجه 
خریدوفروش با مخالفان (حتی بیع کنیز) جایز است» مگر به حرمت تزویج مزمنه با مخالف قانل شویم؛ 
ولی اقوا عدم تحریم است (۵۹۲۱۹۹۰/۳). 

ج. روایات تفسیر کفو به ایمان: در تعدادی از روایات» شرط ازدواج صحیح را کفوبودن زوجین ذکر 
کرده و کفوبودن به همسانی در دین تفسیر شده است وتو ی اکتا بعض» (حر عاملی. 
۵۶۰ ) روشن است که میان شیعه و سنی تغخایر در اعتقاد وحود دارد. امام نقل می‌فرمایند که: 
«پیامبر(ص) بر منبر رفت و... . شخصی سوال کرد با چه کسی ازدواج کنیم؟ حضرت فرمودند: با 
هم‌کفوها. پرسید: هم‌کفوها چه کسانی هستند؟ دو بار تکرار فرمودند: المومنون بعضهم اکفاء بعض» 


۱. «ولن یِحْعَل ال للکافرینَ علی الْمْومینَ سبیلا» (نساء: ۱6۱). 
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(کلینی» ۳۳۷/۵). 

روشن است که در عصر پیامبر(ص) ایمان قطعاً به‌معنای امامی‌بودن کاربرد نداشته و صدر حدیث 
کاملاً مزید این نکته است که حضرت درصدد بیان لزوم هم‌دین‌بودن زن و مرد در ازدواج هستند. یکی از 
محققان بعد از آنکه سند روایت پیش‌گفته را به‌سبب ارسال تضعیف می‌کند» می‌نویسد: ایمان در اخبار 
نبوی(ص) مرادف با اسلام است؛ چراکه معنای خاص ایمان» اصطلاحی حدید است (فاضل هندی» 
۷ 

د. روایات منع از ازدواح با مخالف: اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل مانعان نکاح زن امامی با 
مخالف روایاتی است که در این باب وارد شده است که به چند مورد بسنده می‌شود. 

نخست. فطیل‌بن‌یسار می‌گوید: «به امام صادق(ع) عرض کردم: خواهر زنی دارم که بر رأی ماست 
(شیعه است). در بصره کسانی که بر رأی ما باشند اندک‌اند. آیا می‌توانم او را به کسی که شیعه نیست تزویج 
کنم؟ فرمود: نه» هیچ نعمت و کرامتی در اين کار نیست. هموا خدای عزوحل می‌فرماید: زنان را به کفار 
بازنگردانید» نه اینان بر آنان حلال‌اند و نه آن‌ها بر اینان» (کلینی. ۳۸۱/۲؛ حر عاملی» ۵۵۰/۲۰). ۱ سند 
روایت» صحیحه است و حضرت با استناد به قرآن کریم بر کفر باطنی مخالفان تأکید می‌ورزند. 

دوم. فطیل‌بن‌یسار در صحیحه دیگری می‌گوید: «از امام صادق(ع) دربارة نکاح ناصبی پرسیدم» 
فرمودند: سوگند به خدا حلال نیست. فضیل بار دیگر می‌پرسد: نکاح با آنان (ظاهراً مرادش مخالفان 
است) چه حکمی دارد؟ حضرت فرموند: زن. عارفه است؟ گفت: بله. فرمودند: عارفه قرار داده نمی‌شود. 
مگر در نزد عارف (کنایه از ازدواج با شیعه است) (هموء ۵۵۱/۲۰). مفاد این روایت هم نهی از ازدواج زن 
شیعی با مرد مخالف است. 

سوم. صحیحه عبدالله‌بن‌سنان می‌گوید: «از امام صادق(ع) راجع به نکاح ناصبی که نصب و 
دشمنی اش شناخته شده است. پرسیدم. فرمودند: مومن با ناصبیه و ناصب با مومنه ازدواج نمی‌کند و نیز 
مخالف مستضعف هم با مومنه نکاح نمی‌کند (همی 99۰/۲۰). در پایان حدیث امام می‌فرمایند: زن 
شیعی حق ندارد با مرد سنی حتی اگر مستضعف باشد ازدواج کند. 

چهارم. در برخی روایات به ازدواج با زنان شکاک و مستضعف از مخالفان امر شده و از زن‌دادن به 
آن‌ها نهی شده است. در صحيحة زراره از امام صادق(ع) نقل شده است که: «رَخُوا فی الشکٌاک و لا 


تروخوهم»؛ یعنی با زنان بدون موضع؛ ازدواج کنید ولی به مردان این چنینی» زن ندهید. در ادامه امام(ع) 


۱ «قلاترجفو ی ار لا هن حل له ولا هم یحو همه (ممتحنه: ۱۰). 
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حکم را چنین معلّل می‌دارند که زن, آداب و روش و منش شوهرش را می‌گیرد و مرد اورا بر دین خودش 
مقهور می‌سازد (اشعری؛ ۱۲۹؛ کلینی؛ ۳۴۸/۵ ابن‌بابویه ۵*۲/۲؛ طوسی؛ الامتبصار؛ ۱۸۴/۳؟ خر 
عاملی» ۵۵۵/۲۰). از این روایات چنین استفاده می‌شود که ازدواج زن شیعه با مرد سنی که سبب 
ازدست‌دادن مذهب او می‌شود جایز نیست. ولی مرد امامی می‌تواند با زن سنی وصلت کند» زیر 
تحت تأثیر عقاید او قرار نمی‌گیرد. 

اما همو طور که اصولیان گفته‌اند ذکر علت در حکم. تعمیم و تخصیص می‌دهد و اینجا می‌توان نتیجه 
گرفت که زنی که در معرض تغییر مذهب نیست. ازدواحش با مرد مخالف جایز است. بنابراین ذکر علت 
در ذیل روایت. دلالت بر جواز می‌کند. 

پنجم. فطیل‌بن‌یسار می‌گوید: از امام باقر(ع) دربارة زن عارفه پرسیدم آیا می‌توانم او را به ناصب 
تزویج کنم؟ فرمود: نه» چون ناصب کافر است».پرسیدم او را به مردی که ناصب نیست. عارف (شیعه) هم 
نیست» تزویج کنم؟ فرمود: تزویج به غیر چنین فردی برای من دوست‌داشتنی‌تر است (طوسیی تهذیب 
الاحکام ۳۷ 

ششم. حلبی در روایتی صحیح از امام صادق(ع) نقل کرده است که: «مردمی از ماوراءالنهر خراسان 
به حضور حضرت رسیدند. به آنان فرمود: آیا شما با مردم بلاد خودتان مصافحه می‌کنید؟ با آنان ازدواج 
می‌کنید؟ آگاه باشید آنگاه که با آنان مصاحفه می‌کنید. ریسمانی از ریسمان‌های اسلام پاره می‌شود و هرگاه 
که با آنان ازدواج می‌کنید. بین شما و خدای متعال هتک حجاب می‌شود (کلینی» ۳۵۲/۵). و ابوبصیر از 
امام صادق(ع) روایت کرده است که ازدواج با بهودیه و نصرانیه افضل است يا بهتر است از تزویج با ناصب 
و ناصبیه (همو ۳۵۱/۵). 

صاحب حدائق معتقد است: مراد از ناصب که در این روایات و روایات مشابه آمده است» مخالفی 
است که مستضعف نباشد و بر اساس این دیدگاه ازدواج با آن‌ها را به‌طورکلی محاز نمی‌داند (۶۰/۲۴). 
اما این بیان به‌هیچوجه قابل دفاع نیست و از روایات مزبور هم اين مدعا استفاده نمی‌شود. بلکه چنان که 
اشاره شد نقطة مخالف آن استفاده می‌شود و به اعتراف خود صاحب حدانق. متأخران از اصحاب حکم به 
اسلام مخالفان (به جز نواصب) کرده و تزویج با آنان را تجویز کرده‌اند (همو)؛ ازحمله شهید ثانی در 
مسالک چنین می‌نویسد: اکثر فقیهان قائل به‌اعتبار ایمان خاص (شیعه‌بودن) در حانب زوج و کفایت اسلام 
در جانب زوجه هستند. به‌دلیل قول امام صادق(ع) از پیامبر(ص) در جواب کسی که پرسید: «با چه کسی 
ازدواج کنیم؟ فرمودند: با هم‌کفوها؛ پرسید: هم‌کفوها چه كساني‌اند؟ فرمودند: مومنان. بعضی همکفو 
بعض هستند» (طوسی. تهذیب الاحکام ۳۹۷/۷). حدیث. دال بر این است که غیرمومن» کفو مومنه 
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نیست وگرنه تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می‌آید. همچنین سخن پیامبر(ص) که می‌فرمایند: «هرگاه 
کسی که خلق و دینش را پسندیدید برای خواستگاری آمد به او زن بدهید». روشن است که غیرمومن» 
دینش مورد رضایت نیست و نیز روایت امام صادق(ع) که فرمودند: «با زنان شاک مستضعف ازدواج کنید 
ولی به آن‌ها زن ندهید» زیرا زن آداب شوهرش را اخذ می‌کند و شوهر او را بر دینش محبور می‌سازد». 
همچنین فطیل‌بن‌یسار می‌گوید: «به امام صادق(ع) گفتم: خواهر زنم شیعه است و با این عقیده کسی در 
بصره جز اندکی نیست. آیا می‌توانم اورا به مخالف تزویج کنم؟ فرمود: خیر و نعمتی هم نیست». در 
صحیحه عبدالله‌بن‌سنان از امام صادق(ع) نیز نهی از تزویج زن شیعی به مخالف مستضعف شده است. 

شهید انی در ادامه می‌نویسد: روایات ذکرشده. همه چیزی است که برای قول مشهور (ممنوعیت 
تزویج زن شیعی به مخالف) اقامه شده است. ولی استدلال به آن‌ها اشکال دارد؛ ۱. حدیث اول هم ازنظر 
سند و هم متن اشکال دارد. سند آن مرسله است که کلینی از امام صادق(ع) روایت کرده و گفته: از جانب 
من |سنادش ساقط شد. ازنظر دلالت متن؛ منظور از مزمن. مسلمان یا کسی است که قلبش راجم به آنچه 
پیامبر(ص) آورده است تصدیق‌کننده باشد. نه ایمانی که اصحاب ما آن را معتبر می‌دانند؛ چراکه این معناء؛ 
اصطلاحی متأخر است و احماعاً در اطلاقات قرآن و پیامبر(ص) مراد نیست و افزون بر آن» در این رواییت 
چیزی که بر حصر جواز دلالت کند وجود ندارده بلکه درنهایت حصر مأمور به تزویجش است که امر 
دیگری است؛ ۲. در روایت دوم. اضافه‌شدن خلق به دین» قرینه‌ای است بر اينکه تزویج با چنین شخصی 
برای کمال ازدواج است. زیرا خلق که اجماعاً در کفائت اعتبار ندارد. بنابراین» تحریم تزویج غیر آن لازم 
نمی‌آید. سند روایت نیز مانند روایت قبلی است؛ ۳. در طریق خبر سوم» سهل‌بن‌زیاد قرار دارد که فاسد 
المذهب است؛ عبدالکریم‌بن‌عمر وحود دارد که واقفی‌مذهب است و ابوبصیر قرار دارد که مشترک بین قه 
و ضعیف است. افزون بر اينکه دلالت بر مطلوب هم نمی‌کند؛ چراکه نهی از ازدواج با شاک مستلزم 
نهی از غیر ایشان نیست؛ ۴. در طریق روایت فطیل‌بن‌یسار نیز ابن‌فضال فطحی و علی‌بن‌یعقوب و 
مروان‌بن مسلم که مجهول هستند و حسین‌بن حناط واقفی یا مجهول قرار دارند. اما روایت عبدالله‌بن‌سنان 
صحیحه است؛ جز آنکه مستضعف بر چند معنا اطلاق می‌شود ازحمله فردی که از مخالف عارف بدتر 
است. بنابراین از نهی از نکاح مستضعف. نهی از نکاح غیرمزمن به‌طور مطلق لازم نمی‌آید» هرچند در 
میان مصادیقش کسی که از مخالف بهتر است وحود داشته باشد. اما روایت آخر در طریقش ارسال و 
ضعف است و نهی در آن را می‌توان بر کراهت حمل کرد (۴۰۳۴۰۱/۷). 

صاحب حواهر نیز پس از نقل اين روایات» در دلالت آن‌ها تردید کرده و اجماع مستند این دیدگاه را نیز 


ثابت ندانسته و تأکید کرده است بر اینکه واژة ایمان که در بسیاری از این روایات آمده است مرادف با اسلام 
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است نه اخص از اسلام. ضمن اینکه از قدما کسی را سراغ نداریم که قائل به عدم‌جواز باشد و عمومات و 
اطلاقات باب نکاح نیز بر جواز و صحت این نوع از ازدواج دلالت دارند و درنهایت با جمع بین روایات و 
قرینة «غیره احب ال منه»» روایاتِ منع را بر کراهت حمل می‌کند (۹۸۱۹۵/۳۰). 

در انتها باید تأکید کرد این روایات بر بیشتر از این مطالب دلالت ندارند: آ. آنچه که مانع از ازدواج با 
ساير مذاهب اسلامی است. فقط نصب و عداوت آنان در خصوص اهل بیت است. نه شیعه‌نبودن با 
سنی‌بودن. شواهدی در همین روایات وجود دارد که بر این حقیقت دلالت می‌کنند» ازجمله صراحت به 
مانعیت نصب در برخی از این روایات؛ ب. اهل بیت در ابتدا ازدواج با کسانی را مکروه می‌داشته‌اند که بر 
رآی اهل بیت و امامت نبوده‌اند و اين ازدواج را دارای اولویت نمی‌دانستند» نه اینکه آن را حرام یا باطبل 
بدانند. 

۲ ادلهةٌ قول حواز با کراهت: همو طور که در مطاوی قول اول و دوم ذکر شد. گروهی مانند 
صاحب جواهر قائل به جواز با کراهت ازدواج دختر شیعه با مرد سنی شده‌اند. شاید بتوان قول مجوزان 
مطلق را هم به‌نوعی به جواز با کراهت ارجاع داد. زیرا آنان ضمن مجازشمردن چنین نکاحی ازدواج مزمنه 
با مومن را ارجح و مستحب می‌دانند. اما همو گونه که قبلاً اشاره شد» استحباب ازدواج مزمنه با مزمن؛ 
مستلزم کراهت ازدواج ممنه با مخالف نیست. ادلهٌ قول کراهت به شرح زیر است: 

اول. ذیل روایت فضیل‌بن‌یسار: در ادلهٌ جواز مطلق» به روایت فضیل‌بن‌یسار اشاره شد. فضیل 
می‌گوید: «از امام باقر(ع) از زن عارفه (شیعه) پرسیدم که می‌توانم او را به ناصبی تزویج کنم؟ حضرت 
فرمودند: خیر» زیرا ناصبی کافر است. سپس پرسیدم: به مرد سنی غیرناصبی چه؟ فرمودند: غیر او 
محبوب‌تر است نزد من (حر عاملی» ۲.)۵۹/۲۰ سند این روایت همو طور که اشاره شد به‌سبب وحود 
ابوجمیله ضعیف است؛ ولی مضمون آن کاملا در جواز مع الکراهه ظهور دارد. 

دوم. مقتضای جمع بین روایات: یکی از راه‌های رفع تنافی میان نصوص مانعه و مجوزه» حمل 
نصوص مانعه بر کراهت است که در فقه. نظایر بسیاری دارد. برخی چون صاحب‌جواهر برای حل تنافی 
نصوص. از این محمل استفاده کرده‌اند. ایشان می‌نویسد: از این سخن روشن می‌شود که مراد از روایات 
ناهیه» کراهت تزویج مومنه به مستضعف مخالف است؛ هموند کراهت تزویج عارفه به غیرعارف 
(۹۹/۳۰). شهید ثانی نیز ذیل یکی از روایات ناهیه» آن را بر کراهت حمل کرد (4۰۳4۰0۱/۷). 


۱. پاشتاوو عَن علیعن الصا عن مُحمدبنعلع عَنْ آبي جميلةً عن سندي عن طبار قالسالث با جغفرعن لمراة العارفة هروا «... قال ان 
العارفة لا توضع الا عند العارف.»سشهّالنَاصب تال لا لا لناصب اف فل رها رل غُیر الناصب و لا العارف فقال عَیرْ بای مه 
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۳ قول مختار 

مدعای این نوشتار آن است که ازدواج زن شیعی با مرد سنی با رعایت شروط گفته‌شده (عدم‌نصب 
مرد» نبودن تقیه و اطمینان‌نداشتن از تغییر مذهب زن) منعی ندارد و حتی مکروه نیز نیست. باور ما آن است 
که قول به ممنوعیت یا جواز با کراهت. مبتنی بر چند پیش‌انگاره است که امروزه دست خوش تغییر شده 
است. 

آ. به نظر می‌رسد حکم کفانت و به‌تبع آن ممنوعیت یا جواز نکاح در این بحث» پیش از آنکه حکمی 
تعبدی باشد. مبتنی بر انگاره‌ای عقلایی است؛ به این معنا که برای تحقق زندگی مشترک سالم و کامل؛ 
همسانی زوجین از اهمیت بالایی برخوردار است. «ازاین‌رو اصل حاکم بر احکام غیرتعبدی» تعیین ملاک 
حکم است و کشف معیار تفاوت و تطابق معیار عدالت» (ایازی» ۵۵). 

اینحاست که مسئلة شناخت نقشی پررنگ می‌یابد و شاید ازاین‌رو در روایات به «عارف» و «عارفه» 
تعبیر شده است" (حر عاملی» 5۵۱/۲۰)؛ یعنی هماهنگی در بصیرت و شناخت به ایجاد یک زندگی موفق 
کت 

چند شاهد نیز بر این مطلب گواهی می‌دهد: نخست. جواز ازدواج مرد شیعی با زن سنی است؛ چراکه 
اگر موضوع به‌سبب تعبد بود و منقصتی ذاتی در نکاح زوجین متخالف در مذهب بوده باید در هر دو 
صورت ممنوع می‌شد؛ دوم آنکه در برخی روایات» علت لزوم پذیرش خواستگار مرضی الدین و الخلق» 
اجتناب از بروز فتنه و فساد در زمین اعلام شده است که نمایانگر عقلایی و معل‌بودن حکم است.؟ 

ب. بروز تفاوت‌های عمیق و گسترده در زنان به‌لحاظ درک» فهم ارتباطهای اجتماعی و امثال آن؛ 
سبب لزوم تغییر در برخی از احکام مرتبط به آنان شده است. روشن است که آگاهی» شعور و گسترة بینش 
زنان امروزی با هزار سال پیش مقایسه‌کردنی نیست. در ذیل برخی از روایات ناهیه چنین تعلیل شده است 
که زن دین شوهرش را می‌گیرد و شوهر او را وادار (یقهرها) بر پذیرش می‌کند: «توٌّجوا فی الشکٌاک و لا 
رو حوهم لان المرأة تأخذ من آدب زوج‌ها و یقهرها علی دینه» (همو ۵00/۲۰). این تعلیل» گواه این 
ادعای ما است. تعابیر له (کم‌خردان) و مستضعف در روایات نیز همین موضوع را ثابت 4 کول 


... قال آن العارفة لا توضع الا عند العارف. 0 
۲ ريت رین تبث ای آبي جعفرٍ(ع) له الاح کب ال من خَطب ایک ینم دنه و ماه 
رزجرد ار تفه في الاْض و فاد کبیز (حر عاملی, ۷/۰ 
رایع نیع اي مر عن حمیل یدج عن زارة قل: فلت لايي جغفرع) اي خی آن لا یْجل لي آن روج من لین َلی 
آمري -فال و ما یمک من بقل رما بقل هن الْمستصعفاث من اللَاتي لا بنصبن- و لا یرفن ما هه (حر عاملی, ۵۵۶/۲۰). 
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تحول و ارتقای سطح نگرش در مردان هم نسبت به گذشته بسیار رشد داشته است؛ اما روشن است که 
این رشد فزاینده در جامعة زنان بسیار فزون‌تر بوده است. رشد دانش, بینش؛ نگرش و برخورداری در زنان 
سبب شده تا انتظارات و توقعات آنان نیز فزونی یابد و حتی در ایجاد اعتماد به نفس بیشتر آنان تأثیرگذار 
باشد. «چون زنان امروز. عضو بزرگ جامعهٌ انسانی هستند و در فعالیت‌های اجتماعی نقش موثر و سازنده 
ای دارند» عقلاً و منطقا این توقع را ایجاب می‌کند که هموند مردان شایستة احراز شخصیت و حقوق 
انسانی برابر با مردان باشند. در گذشته, وابستگی اقتصادی و نقش طفیلی زن نقش مهمی در این 
عدم‌تساوی حقوقی ایفا می‌کرده و ملاک برتری که در قرآن برای مرد نسبت به زن بیان شده. تکلیف مرد به 
دادن نفقه و تأمین معیشت او بوده است. ولی امروزه در شهرها و حتی روستاها در بخش وسیعی شرایط 
دگرگون شده و اساس کار تساوی بین زن و مرد بر اساس مسئولیت شخصی و توانایی و دانش و تخصص و 
تحربة آنان است» (ایازی» صص ۵ ۵ ۵). 

سوال این است که اساسا زن دینش را هميشه و همه جا از شوهرش می‌گیرد؟ به نظر می‌رسد این یک 
کبرای کلی نیست و در شرایط و محیط‌های مختلف تفاوت می‌کند. امروز بسیاری از زنان بر شوهرانشان 
تأثیرگذار هستند. گسترش تحصیلات. نفوذ رسانه‌های احتماعی» انتشار کتب و نشریات و امثال آن‌ها امروز 
مرزهای تفاوت نگرشی و بینشی میان زن و مرد را درنوردیده است. به‌گونه‌ای که هیچکدام از دو جنس 
به‌راحتی و بر اساس آتوریته و مرجعیت جنسی و اجتماعی خود نمی‌تواند عقیده‌ای را بر دیگری تحمل کند. 

برای روشن‌ترشدن این مدعا به چند پدیدة تاریخی. حامعه‌شناختی و روان‌شناختی اشاره می‌شود. 

نگاه تاریخی و جامعه‌شناختی: نقش و سهم زنان در تاریخ انسان به‌طور عام و در فرهنگ و تمدن 
اسلامی به طور خاص. بسیار طولانی است. زن در حامیه عرب حاهلی موقعیتی والا نداشت. رسم 
نوزادکشی که ظاهراً به دختران محدود می‌شد. حکایت از آن دارد که مونث. ناقص و به‌دردنخور تلقی 
می‌شده است. آیات قرآنی در محکومیت نوزادکشی به این شرم و نفی که اعراب جاهلی به جنسیت مربوط 
می‌دانستند» اشاره می‌کند. «وچون یکی از ایشان را به مونث مژده دهند. رویش سیاه می‌شود و از خشم پر 
می‌شود (نحل: ۵۸)» (احمد. ۵۱تا1۰). جامعه عربي مقارن ظهور اسلام» جامعه‌ای عموماً مردسالار بود. 
اسلام با همه امتیازاتی که در عرصه‌های اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی به زنان اعطا کرد اما برخی از 
زمینه‌های تفوق را نیز امضا کرد. قوامیت مرد بر زن در دیدگاه قرآن کریم (نساء: ء۳) بر همین مبنا استوار 


است»" اما اسلام و قرآن تحولی بزرگ در نگرش جاهلی ایجاد کردند. خداوند تصریح می‌کند که زن و مرد 


۱ و بر حدم بالائتی طلّ وه نها و هویم (نحل: ۵۸). 


حاثری و دیگران؛ تحلیل و نقد ممنوعیت ازدواج دختر شیعی با مرد سنی از منظر فقه جواهری و ../ ۲۷ 
از یک نفس آفریده شده‌اند و دارای یک ريشه مشترک هستند (نساء: ۱). خداوند یکی از نشانه‌های خود را 
آفرینش ازواج می‌شمارد تا از این رهگذر آرامش و دوستی بین آنان برقرار شود (روم: ۲۱). قرآن کریم 
استعدادهای انسان را اختصاص به حنس خاصی نداده است و زن و مرد در برخورداری از روح الهی. 
تسویه و تعدیل در آفرینش, ادراک» فطرت الهی» حمل امانت و خلیفه‌گری خداوند. برابر قرار داده شده‌اند 
(آل عمران: ۱۹۵؛ حجر: ۲۸؛ تین: ۶؛ ممنون: ۷۸؛ روم: 6۳۰ احزاب: ۷۲). موقعیت زنان در دورة 
اسلامی فرازوفرودهای زیادی دارد. به‌هنگام وقوع غزوات و حنگ‌هاء زنان در کنار مردان حهادگر به ایفای 
نقش می‌پرداختند (احمد» ۷) و در بیعت و فعالیت‌های سیاسی مشارکت فعال داشتند (ابن‌سعد» ۵1۸ 
اما درعین حال» لزوم حفظ حجاب و پرده‌نشینی تا حدودی آنان را محدود می‌کرد هرچند الزام به حجاب در 
خصوص زنان پیامبر(ص) مزکدتر بود. گزارشی تاریخی که نشان‌دهندة دگرگونی روابط مردان و زنان در 
دورة اسلامی است. شکایت خليفة دوم از رفتار زنان مدینه است. «ظاهراً زنان مدینه به‌گونه‌ای بارز از زنان 
مکی حسورتر بودند. عمربن خطاب از این شکایت داشت که پیش از آمدن به مدینه, ما مردمان قریش به 
ریاست بر زنانمان عادت داشتیم ولی وقتی به میان انصار آمدیم» دریافتیم که زنان آن‌ها بر مردانشان ریاست 
دارند. پس زنان ما نیز شروع کردند به آموختن از زنان انصار» (هموی ۷۳). روشن است که موقعیت زنان از 
آغاز اسلام تا دورة صادقین(ع)» دگرگونی‌های فراوانی به خود دیده است. روایات منع از نکاح زوحُ شیعی 
به مرد سنی همه در این روزگار صادر شده‌اند. ممکن است گفته شود اساسا در زمان پیامبر(ص) موضوع 
اختلاف مذهبی در شکل شیعه و سنی مطرح نبوده است. در پاسخ گفته می‌شود: مراد تعالیل و تعابیره ذیبل 
این دسته از روایات است که بر محدودیت‌های خاص زنان تأکید می‌ورزد. 

نگاه روان‌شناختی: یکی از موضوعاتی که از زمان فلاسفة یونان تا امروزه محل بحث و کشمکش 
اندیشمندان قرار داشته است» موضوع تمایزات دو جنس است. ازنظر فیزیول وژیکی تقریبا همه حتی 
فمنیست‌های دو آتشه هم وجود تفاوت‌های زن و مرد را پذیرفته‌انده اما همچنان بر سر تمایزات ادراکی 
(هوش) و نیز آثار حقوقی آن دو بحث و نزاع استمرار دارد؛ برای مثال «بهرة هوشی در حد نوابغ» در میان 
پسران ۵۷ درصد و در دختران 4۳ درصد است» (مصدق صدقیء ۸۷). در "۵ تحقیقی که در آمریکا 
صورت گرفته است می‌توان برتری هوشی پسران را مشاهده کرد. در این تحقیقات» در ۲۸ مورد پسران بر 
دختران برتری داشتند و برتری دختران بر پسران ۲۵ مورد بود» (گانوک» ۷۱۸/۲). در زمينة حافظه 
مطالعات نشان می‌دهد که زنان در حافظه فوری از مردان برترند (مصدق صدقی. ۸۷). نظریه تفاوت در 
توانمندی‌های هوشی. عامل حنسیت را در توانمندی‌های هوشی مزثر می‌داند و به امتیازات سنی در عوامل 


هوشی اشاره می‌کند و آن را ناشی از عوامل زیستی» هورمونی؛ وراثتی و امور طبیعی مانند دیگر تفاوت‌های 
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موحود بین زن و مرد می‌داند. اما در اين نکته افراط نمی‌کند که ضمن آنکه عوامل محیطی و احتماعی و 
فرهنگی را نیز در بروز استعدادها مزثر می‌شمارد و بر نقش مسائل فیزیولوژیک به‌ویژه هورمونی تأکید 
می‌کند» (مصدق صدقیء ۸۸). آنچه مسلّم است تفاوت‌های ادراکی شناختی زنان و مردان در حد و اندازه 
ای نیست که بتوان آن را منشأ تفاوت‌های بنیادین حقوقی قرار داد. در زمینة گرایش‌های مذهبی «بسیاری از 
روانشناسان بر این نکته تأکید دارند که زنان مذهبی‌تر از مردان هستند. آلپورت می‌گوید: علایق 
زیبایی‌شناسی اجتماعی و دینی -اجتماعی زن‌ها بیشتر از مردها است. معمولاً مردها به جنبه‌های سیاسی و 
تتوری علاقه دارند و زن‌ها به مسائل اخلاقی تمایل نشان می‌دهند» (گنحی,» ۱۸۳). پژوهش‌ها دربارة 
همسریابی دو جنس مرد و زن نشان می‌دهند که مردان و زنان برای انتخاب شریک زندگی خود بر 
ترحیحات متفاوتی تأکید دارند. سومین عنصر از ده عنصری که در یکی از اين پژوهش‌ها بر آن تأکید شده 
است ایمان همسر است که اهمیت آن برای مردان ۲۶ درصد و برای زنان ۶۳ درصد بوده است و 
نشان‌دهندة اهتمام بیشتر زنان به ایمان همسر آيندة خود است (شکوری و شفیعی»  -+)۲۲۱۱‏ برتری‌طلبی 
در زنان کمتر از مردان است. موضوع نقصان عقل زنان که در برخی متن دینی آمده است (شریف رضی» 
۱ نیز خوانش‌ها و تأویل‌های متفاوت و گاه متضادی را به خود دیده است. برخی ضمن ویده‌ساختن 
آن به فردی خاص, عمومیت آن را زیر سوال برد‌اند. «... و این نکوهش نهج البلاغه به زن» ظاهراً به جریان 
حنگ حمل بر می‌گردد (حوادی آملی» ۹٩‏ ۳). 

مطالعات روان‌شناختی و کالبدشناسی دو جنس هر روز داده‌های تازه‌ای فراروی محققان قرار می‌دهد 
و دیگر نمی‌توان هموند گذشته به‌صورت قاطع و بدون مستندات علمی به کنش‌پذیری و انفعال مطلق زنان 
حکم کرد. اين نگاه که به‌صورت یک امن (سوپر ایگو) در سرشت و ذهن اغلب جوامع نهادینه شده 
بود» کم‌کم در حال از دست‌دادن موقعیت خود است. در نگاه گذشتگان. زن موحودی پیرو کنش‌پذیر و 
برخوردار از توانایی‌های ذهنی و جسمی کمتری نسبت به مرد تلقی می‌شد. عبارت یکی از محققان را در 
همین موضوع بنگرید: «زن دینش را از شوهرش می‌گیرد. بنابراین» اطمینانی نیست که مخالف (سنی) او را 
بفریبد» زیرا عقل و دین زنان ناقص است» (محقق کرکی؛ ۱۲۹/۱۲). در جایی دیگر می‌نویسد: «زن 
هرچند دارای دینی قوی باشد. در معرض فتنه است» (همو). جالب است که محقق کرکی خود به طرح این 
سوال می‌پردازد که بنابراین» اگر زنی به‌واسطة قوت دینش و خویشاوندانش» از فریب‌خوردن مآمون باشده 
باید نکاحش با سنی حایز باشد. همو طور که ازدواج مرد شیعی با زن سنی جایز است؟ که اگر تحریم 
دربارة زن صرفاً به‌سبب اختلاف در مذهب باشد. باید از هر دو طرف حرام باشد؛ مانند ازدواج با کفار؟ و 


در پاسخ می‌نویسد که نمایانگر نگاه تعیدی او به این موصضوع انتن: «حدیث بر این دلالت دارد که 


حائری و دیگران؛ تحلیل و نقد ممنوعیت ازدواج دختر شیعی با مرد سنی از منظر فقه جواهری و .../ ۲۹ 
مخالف» هم کفو مومنه نیست» ولی دلالتی بر منع از جانب مرد ندارد. بنابراین» به اصل جواز و برائت 
است برای استحکام امر» ممنوع گردد» (همو ۱۳۱۷۱۲۹/۱۲). توجه در عبارت ایشان و امشال آن نشان 
می‌دهد که میان تعبدی‌بودن موضوع با معلل‌بودن آن؛ خلط صورت پذیرفته است و گاهی به این و گاهی به 
آن» ارجاع داده می‌شود» درحال ی که به نظر می‌رسد احتیاط‌های واردشده حنبة عقلایی دارد وبر اساس 
اقتضائات زمانی مقرر شده است. 

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که روایات مانعه بر فرض ثبوت و دلالت» توان تخصیص و تقیید 
اطلاقات و عمومات قرآنی را دربارة برخورداری دو حنس از امتیازاتی که پیش از این نقل شد. ندارند. 
بنابراین به نظر می‌رسد ازدواج زن و مرد مسلمان دارای دو مذهب متفاوت» بنابر عمومات و اطلاقات بسیار 
به‌طو رکلی منعی ندارد و تنها درصورتی‌که مرد يا زن ازنظر درک و شناخت. از سطح نازل‌تری در خصوص 
طرف مقابل برخوردار است؛ این ازدواج کراهت! دارد و چنانچه یقین به تغییر مذهب در صورت ازدواج» 


حاصل شود ممنوع خواهد بود. 


۱. این نوشتار به مسئلة حکم تکلیفی ازدواج دختر شیعی با مرد سنی با رویکرد فقه جواهری پرداخته 
اسثه اما برای استیناسی بر قول منختار» از داده‌های برون‌فقهی و میان‌رشته‌ای نیز بهره گرفته شده است: 

۲ در این مسئله سه نظر وجود دارد: جواز مطلق. عدم‌جواز مطلق و جواز با کراهت. 

۳. بنبر برخی نقل‌هاء مشهور فقیهان امامیه اين ازدواج را جایز ندانستهاند. 

۴. ال مشهور بر جایزنبودن عبارت است از: اجماع» کفر و نصب مخالفان؛ تفسیر کفو به ایمان, 
روایات منع از ازدواج با مخالفان. 

۵ ادلة قول جواز با کراهت عبارت است از: مقتضای جمع بین روایات و ذیل روایت فضیل‌بن‌بسار. 

۶ ادلة قول حواز مطلق عبارت است از: سنت قولی. سنت فعلی و جواز توارث و قصاص شیعه و 
سنی. 

۷ ازنظر نگارندگان. مقتضای اصل و عمومات و اطلاقات در این مسئله. جواز تزویج با امل‌سنت 


است» به‌ویژه اینکه حمل واژة ایمان در آیات كريمة قرآنی و روایات به‌ویژه روایات نبوی بر ایمان به‌معنای 


۱. «چراکه برخی در پژوهش خود نشان داده‌اند که رابط مثبت و معناداری بین توافق و وحدانی‌بودن و عمل به باورهای دینی وحود دارد» (داوری و دیگران» 
ص۸). 
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کرد که به‌طور علنی راجع به اهل بیت عصمت و طهارت اظهار عداوت می‌کرده‌اند و می‌کنند که البته دربارة 
کفر آنان پا محکومیت آنان به کفر» بین فقیهان امامیه تردیدی نیست. 

4 اگر مواردی چون تزویج امیرمزمنان(ع) دخترش را به خلیفه دوم یا تزویج دختران امام حسین(ع) 
با اصول و قواعد و اطلاقات و عمومات حاکم بر باب نکاح کاملاً هماهنگی دارند. 

۰ روایات ننهي کننده از تزویج زن شیعی به مرد مخالف» افزون بر مشکل سندی» با حمل بر 
کراهت؛ قابل جمع با روایات مجوزه هستند. 

۱ برای استیناس بر قول به حواز مطلق. از مطالعات میان‌رشته‌ای مانند یافته‌های تاریخی, روان 
شناختی و حامعه‌شناختی نیز بهره گرفته شد. این سنخ استدلال باتوجه‌به غیرتعبدی‌بودن حکم به منع از این 
نکاح در برخی روایات» اقامه شده است. از منظر تاریخی و حامعه‌شناختی» ارتباطات زنان و مردان در 
طول تاریخ» دست خوش تحولات بسیاری شده استت و باید دید که آموزه‌های دینی در خصوص ازدواج» 
تحت‌تأثیر چه شرایط زمانی و مکانی و احتماعی بوده است. وحود تفاوت‌های بنیادین ازنظر فیزیولوژیکی 
میان دو حنس انکارنشدنی است؛ اما به لحاظ سطح ادراک و شعور و تهیوء برای شناخت و برخورداری از 
ایمان و معرفت» تفاوت‌های معناداری میان دو حنس وحود ندارد. بلکه به‌عکس برخی از پژوهش‌ها؛ تمایل 


زنان را برای حفظ ایمان و تلاش برای تعمیق آن را فزون‌تر از مردان توصیف می‌کند. 
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بن‌سعد» محملین‌سعد» الطبقات الکبری» چاپ‌اول» بیروت: دار الکتب العلمیة ۰ اق. ‏ 


حائری و دیگران؛ تحلیل و نقد ممنوعیت ازدواج دختر شیعی با مرد سنی از منظر فقه جواهری و ../ ۳۱ 
بن‌سعید» پحیی‌بن‌احمد. الحامع للشرایع قم: موسسة سیدالشهداء العلمي ۵ ۰ ۱ق. 
بن‌غضائری» احمدبن‌حسین» رحال ابن الغضاثری» چاپ‌اول قم: دار الحدیث, 4۲۲ اق. 
بن‌فهد حلی؛ احمدبن‌محمد. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع» قم: موسسة نشر اسلامی, 4۰۷ اق. 
بن‌منظور محمدبنمک‌رم» لسان العرب قم: نشر ادب حوزه» 4۰۵ اق. 
بوالصلاح حلبی» تقی‌بن‌نجم. الکافی فی الفقه. اصفهان: چاپخانة امام امیرالمزمنین(ع)» بیتا 
حمد. لیلی» زنان و جنسیت در اسلام: ریشه‌های تاریخی. جدال امروزی» ترجم؛ فاطمه صادقی. تهران: نگاه 
معاصر ۱۳۹۶. 
ردبیلی» محمدبن‌علی» جامم الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد. قم: محمدی» بی‌تا. 
شعری» احمدبن‌عیسی. النوادر. چاپ‌اول قم: مدرسة امام مهدی(عج)» 4۰۸ ۱ق. 
نصاری» مرتضی‌بن‌محمدامین. المکاسب المحرمة چاپ‌اول قم: کنگرة بزرگداشت شیخ اعظم. 4۱۵ اق. 


یازی» سیدمحمدعلی» «پررسی نظرية مشهور در تفاوت دیة زن و مرد). نشریة بانوان شیعه ش۰۲۱1 پاییز ۰۱۳۸۸ 


.۷۰ات۲۹٩صص‎ 

بحرانی؛ یوسف‌بناحمد. الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة چاپ‌اول, قم: دفتر انتشارات اسلامی, 4۰۵ اق. 
» الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب. به‌تحقیق مهدی رجائی» قم: امیره ۱۴۱۹ق. 

جوادی آملی» عبدالله» زن در آينة حلال و حمال» چاپ‌چهارم. بی‌جا: اسراء ۱۳۷۸. 

حر عاملی محمدین‌حسن؛ تفصیل وسائل الشيعة الی تحصیل مسائل الشريعة چاپ‌اول» بی‌جا: آل البیست(ع)؛ 

۹ص 

حلی» محمدبن‌حسن. ایضاح الفواند فی شرح اشکالات القواعد. چاپ‌اول. قم: علمی» ۱۳۸۷ق. 

خونی» ابوالقاسم» معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرحال» بی‌جا: بی‌ناء ۱۴۱۳ق. 

داوری» صفورا و دیگران» «پیش‌بینی دین‌داری باتوحه‌به ابعاد شخصیت در معلمان زن و مرد»» نشرية روان‌شناسی و 

دین» ش۰۱11 زمستان ۰۱۳۹۰ صص ۱۱ ۲. 

سلار دیلمی» حمزتبنعبدالعزیز؛المراسمالعلریة فیالاحکامانبوية قم: معاونت فرهنگی کنگرة جهانی ال 

بیت(ع)» ۱۴۱۴ق. 

شریف رضی» محمدین‌حسین. نهج البلاغة به‌تحقیق محمد عبده چاپ‌اول قم: دار الذخائر ۱۴۱۲ق. 

شکوری علی و زینب شفیعی» «آنچه زنان و مردان می‌خواهند: تحلیل حامعه‌شناختی تفاوت‌های حنسیتی در 

هیهات تمس بای اک اه واه تشه اشانته گ ۲۹ تامیفان ۸۱۳۹۶ یی ناه کر 

شهید انی» زین‌الدین‌بن‌علی» مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام. چاپ‌اول» قم: مزسسه معارف اسلامی, 

۳ 


۲ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۲. شماره پیاپی ۱۳۰ 


صاحب جواهر» محمدحسن‌بن‌باقر جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام» چاپ‌هشتم بیروت: دار احباء التراث 
العربی» ع 4۰ اق. 
طباطبایی» علی‌بن‌محمد» ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل. چاپاول» قم: آل البیت(ع» 4۱۸ ۱ق. 
طوسی» محمدبن‌حسن, الخلاف قم: موسسة نشر اسلامی, ۰۷ اق. 
» المبسوط قم: مرتضوی» ۱۳۸۷ق. 
» تهذیب الاحکام چاپ‌دوم. تهران: دار الکتب الاسلامي 16 ۱۳. 

علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف. مختلف الشيعة. چاپ‌دوم موسسه نشر اسلامی ۱۳ اق. 

» منتهی المطلب چاپ‌اول» مشهد: موسسه چاپ و نشر آستان قدس رضوی» ۱۱۲ق. 
علم‌الهدی. علی‌بن‌حسین» المسائل الناصریات چاپ‌اول, تهران: رابطة الثقافة و العلاقات الاسلامي ۱۴۱۷ق. 
فاضل هندی؛ محمدبن‌حسن. کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام. چاپ‌اول» قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ 
7 اق. 
کلینی» محمدبن‌یعقوب الکافی» چاپ‌پنجم. تهران: دار الکتب الاسلاميت ۱۳۳. 
گانوک. ویلیام اف» کلیات فیزیولوژی پزشکی, ترجمه فرخ شادان, چاپ‌اول. بی‌جا: شرکت سهامی چهر بی‌تا. 
گنجی. حمزه روان‌شناسی تفاوت‌های فردی» تهران: بعشت» ۰۱۳۷۷ 
مازندرانی» محمدصالح‌ین‌احمد» شرح اصول الکافی؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی» 4۲۱ اق. 
محقق حلی. جعفربن حسن شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. چاپ‌دوم. قم: اسماعیلیان 4۰۸ ۱ق. 
محقق کرکی. علی‌بن حسین» جامع المقاصد فی شرح القواعد. چاپ‌اول قم: آل البیت(ع)» 40۸ ۱ق. 
مرتضی زبیدی» محمدبن‌محمد. تاج العروس من حواهر القاموس, بیروت: دار الفک ۱۴۳۱۴ق. 
مصدق صدقی صدیقه» «تفاوت شهادت زن و مرد در فقه امامیه و فلسفة آن». پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. 
ش ۱۲ تابستان ۰۱۳۸۷ صص ۰.۹۸۱۷۱ 
مصطفوی» محمدکاظم. ماه قاعدة فقهية چاپ‌سوم قم:موسس؛ نشر اسلامی» 4۱۷ اق. 


مفید. محمدبن‌محمد. المقنعة چاپ‌اول» بی‌جا: کنگرة جهانی هزارة شیخ مفید. 4۱۳ اق. 


